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        روزي احمدروزي احمدروزي احمدروزي احمد
  در جستجوي فولكلور ساكنان ديار رودكي

سالار شعر فارسي ابوعبداالله جعفر بن محمد رودكي زادة سرزمين شاعرخيز و  قافله
 هزار و صد ،اين شاعر بزرگ، اساسگذار ژانرهاي ادبي شعر فارسي. باشد پرور تاجيك مي ادب

نهاد كه طبيعت دلربا و مردمان  در روستايي قدم به عرصة حيات پيش از اين،و پنجاه سال 
  .نواز و شاعرطبع داشت دوست و مهمان سربلند و انسان

 قرن گذشته به استقبال هزار و صدسالگي زادروز استاد رودكي با مصلحت 50سالهاي دهة 
و صلاحديد آكادميسين عبدالغني ميرزايف كه معاون وقت رئيس كميتة تداركات اين جشن 

هاي ايجاديات  ي و به شكل يك مجموعه به چاپ رساندن نمونهمبارك بود، موضوع گردآور
اف كه  از اين رو، با سرپرستي روانشاد رجب امان. شفاهي بديعي همدياران رودكي پيشنهاد شده بود

در بخش ادبيات معاصر شوروي تاجيك انستيتو زبان و ادبيات رودكي آكادمي علوم جمهوري 
صص بودند و سروري و تحقيق ايجاديات شفاهي را بر تاجيكستان در بخش فولكلور يگانه متخ

 ما از 1956ماه اوت سال . شد عهده داشتند، هيئتي سازمان داده شد كه نگارنده نيز را شامل مي
  .طريق هواپيما ابتدا به سمرقند و سپس با اتومبيل به پنجكنت رفتيم

 ما به هيئت ،چيانكالخوزهاي پنجكنت و   ناحيه مسئولانمصلحت و صلاحديداز بعد 
هاي تابع  ههياف به د خال. اف و م امان. استاد ر. يمدو سمت روانه شددو گروه تقسيم شد و به 

هاي تابع  ههي بايد به داينجانب نيز. رفتندپنجرود، كلال، نگنات و زيرحصار : ناحية پنجكنت
 و رشنة )پايين (تراش، تيرگران، شنگ، رشنة پايان  فلماندر، كاسهبويژهچيان، كالخوزناحية 

تلاش همگي ما اين بود . رفتم ميواسطه با نام رودكي ارتباط داشتند،  ها نيز بي ههيبالا كه اين د
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 يهابه نقل و روايتاساسي ما توجه  .آوري كنيملكلوري را گردوهاي ف  بيشتر نمونهكه هر چه 
  .بود دربارة رودكي و ايجاديات او يمردم

فولكلوري را روي كاغذ  اثرهاي  اساساً، نبودصدا هاي ثبتآن سالها چون دستگاهدر 
 گوينده مجبور ، از جمله اين كهآورد به بار مينيز  ي اين كار مشكلات كه البتهنموديم  ميثبت

 هر راوي كوشش افزون بر اين،. هاي اثرهاي نثري را تكرار نمايد ها و پارهبود بعضي مصرع
كه اين  از ابيات را به سليقة خود تحريف كند برخي  و زبان ادبي تكلم نمايدهكرد كه ب مي

 بوميويش مردم گ كه كرديم مي ما كوشش ،با وجود اين. شناسي بودفولكلورعلم  قواعدخلاف 
  . عيناً ثبت نماييم، اثرهاي مردمي را حفظ كردهالامكان  حتيرا 

 با كمك مردم از يك استر و ب اس بر گاهي پياده و گاهي سوار،در مدت يك ماه
كارهاي ميداني ما بيشتر در .  مواد فراواني ثبت نموديم، ديگر رفتهروستاي به تاروس

  خيلي مطلوبيجا نت و رشنة بالاشنة پايان ر،نگشتيرگران، تراش،  روستاهاي فلمندر، كاسه
  . شتدابه همراه دلخواه و 

روستاهاي كمانگران، شنگ و رشنة پايان و رشنة بالا از طرف راست رود شنگ 
مجذوب  خود هر بيننده را اي ه افسانهاي چشمههاي دلربا با  ، منظرهبكر كه طبيعت اي دارندج

  .  در اينجا بهار استپاييزهاي تابستان و فصل. كند  خود مي
تأكيد كرده  عبدالغني ميرزايف چنان كهزادگاه استاد رودكي و مدفن او تعيين  به عراج

تحقيقات سعيد نفيسي و ديگري صدرالدين عيني يكي تن از محققان آثار رودكي، دو  است،
  .اند درخور توجه نموده

 استاد صدرالدين عيني ، مشخص و معين نمودن آرامگاه استاد رودكي در پنجرودبراي
منزل خود تصادفاً هنگام ترميم وي . گذراند را از نظر مي ، جغرافيايي و غيره ادبي، تاريخيمنابع

هه را به زادگاه يدو د آنها محلدر  كه شنود مي ن شاگرد بنايياز زبا ،1940سال در در سمرقند 
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پنجرود روستاي  و ديگري لخوزچيانادر ناحية كديهة رودك دهند، يكي  دكي نسبت ميور
 دفن رودكي محلاستاد عيني از ديگران نيز راجع به زادگاه و . باشد كه تابع ناحية پنجكنت مي

 مسئولان استاد عيني به ، عبدالغني ميرزايفزارشگ بر اساس. دهد جو را ادامه مي و  پرس
 ،موجوديت اين دو قريه تحقيق كرده شده«كند كه   خواهش مي، ارسال نمودهاي  نامهنواحي
سوي  استاد عيني از به درخواست 1.» بين آنها را معين نمايند و به او خبر دهندتمساف

 )شهر دوشنبة كنوني (آباد ستالينايشان به ا. رسد  جواب مثبت ميي مذكورها  ناحيهمسئولان
  رودكيمدفن زادگاه و تعيين براي خواستار تشكيل هيئتي متخصصنمايند و فوراً  مراجعت مي

با اين تأكيد «: اند  چنين ابراز داشتهامراستاد صدرالدين عيني جهت عملي شدن اين . گردد مي
اكنون . يافت شده بوددك  رو)روستاي(قشلاق  قبر رودكي و ،مسئله تماماً روشن و حل شده

 من به اتفاق نويسندگان ،بنابرآن. به اين معلومات يك شكل رسمي دادن مانده بودكار تنها 
گروه (اكسپِديتْسيه  يك ، نوشته)نامه( خط) عبدالسلام دهاتي ( به رفيق دهاتي،تاجيكستان

 اشتراك كردن بزْة اكسپِديتْسيه تشكيل كردن اتفاق نويسندگان و در آن )اعزاميتحقيقي 
 )تحقيقاتي(تدقيقاتي  و انستيتو )آكادمي علوم شوروي ( CCCPهاي  آكادمي فن )شعبة(

  2.»تاجيكستان را مناسب ديدم
 ياز پايتخت تاجيكستان هيئتمورد تأييد واقع و پيشنهاد استاد صدرالدين عيني 

 وارد 1940بر سال  ماه سپتام22اين هيئت . گردد  ميبه محلهاي مذكور اعزامتحقيقاتي 
عيني .  پنجكنت به زيارت استاد صعزيمت به سوي پيش ازگروه  اعضاي و شود ميسمرقند 

 يياه سفارش وسازد ادبي آشنا ميو  تاريخي مواد آنها را با جريان كار و  عيني استاد.روند  مي
  .نتوانست برود همراه هيئت مذكور كسالت دليل ه ب عينيخود استاد. كند مي

، تدقيقاتجستجوي مقدماتي هيئت «: نويسد ني ميرزايف در اين خصوص ميعبدالغ
آوردة صدرالدين عيني را به كلي اثبات كرد و معلوم گرديد كه در  به دست اتدرستي اخبار
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» حسن رودكيالخواجه ابو« قبر ، قبر رودكي موجود بوده،در قرية پنجرود، در گوشة بوستاني
و هنوز الحال قبر او را همچون آرامگاه . شده است وانده ميخ» يرفَخواجه ابوالحسن او«و يا 

  3.»اند كرده شخص بزرگوار زيارت مي
 سال سپس در. ماند ناتمام مي جهاني دومآغاز جنگ با  كه شروع شده بود، يكار مهم

همان سال، يك ماه نوامبر در  سالگي تولد رودكي 1100  به جشن به مناسبت آمادگي1956
 اعزامبه پنجرود  )Герасимов(ف وراسيميگ. م.دانشمند روس مه رياست گروه تحقيقاتي ب

رودكي را جهت منسوب به هاي باقيماندة ده، استخوانوشگ آرامگاه را گروهاين . شود مي
  .برد  شخص مدفون به مسكو ميهويتتشخيص 

  :بودف چنين وراسيميمشهور شوروي گشناس  گيريهاي باستان نتيجهتحقيقات و 
  . فوت كرده است و رسيدهيپيرسن ي به استاد رودك .1
 .اند  بلكه در پايان عمر او را كور كرده،رودكي كور مادرزاد نبوده است .2

 چيزي آسيب ديده و حتي ة ضرباز طريقوجود او ماي ه استخوانبرخي .3
 .اند شكسته

 ، با در نظرداشتفوراسيميگگيري  نتيجهبند سوم بر اساس استاد عبدالغني ميرزايف 
شاعر بزرگ شايد با مرگ طبيعي از ...  «:گيرد كه نتيجه ميچنين سي عصر رودكي  سياوقايع

 نيست كه به كور خالي از احتمال ،ها يطهاي ضد قرمدر وقت قتل و غارت .بين نرفته باشد
 وي را ، از پس او به محل تولدش آمده، و مصادره نمودن اموال رودكي قناعت نكردهگردانيدن

  4.»شندنيز به قتل رسانيده با
ي مجموعة فولكلور مواد يشناسان براي گردآورفولكلور، هيئت شد كه اشاره چنان

 وي به ديار ،قبر رودكيشناسي براي  از حفريات باستان قبل 1956ديار رودكي ماه اوت سال 
 مواد و مشخص كردن بعضي سؤالهاي مربوط ي بيشترگردآوربراي  بودند و سپس باز هم رفته
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 به پنجكنت و 1957ف و محمدجان شكوراف سال ا  رجب امان،ودكي ديار رفولكلوربه 
مجموعة  بود داده كه مواد همين دو سفر امكان آمده، تحقيق ميداني انجام دادندلخوزچيان اك
شكوراف ترتيب دهند و آن را . اف و م امان. را استادان ر»  ديار رودكيفولكلورنمونة «

  .آباد به طبع رساند ستالين در ا1958نشريات دولتي تاجيكستان سال 
 روستاهاي تنها در مقاله كه مؤلف اين  سفريبايد خاطرنشان ساخت كه در نخستين

ش و ترا  شنگ، رشنة پايان، رشنة بالا، تيرگران، كاسه، يعنيو ديار رودكيادگاه ز به منسوب
آن ايام، يك در . آوري كرده است جمعي فولكلور مواد ،چيانسابق كالخوز ناحية تابعفلمندر 

هة يدبه  ،اف براي آگاهي يافتن از كارهاي بنده امان.  استاد ر، سه هفتهاز گذشتروز بعد 
همان را خوب پذيرفتند و خود همان روز با خواهش استاد يك نفر يهه مياهل د. شنگ آمد

شنگ و رشنة پايان از سمت هاي  هة رودك در بين قريهيد. بردهة رودك ي ما را به دراهنما
 دو سه ،گرد  ماشيناصلي راه از طريقاول ما .  داردجايدريا  راست رود شنگ يا شنگ

 آن رود رودك به كنار درة تنگي كه از ه طرف سپس ب،كيلومتر راه را با ماشين طي نموده
 ما هنماي را.سپار شديم به سمت شرق ره،شد، پياده حركت كرده  شنگ جاري ميويس

 يابوالحسن رودك خود را از اولاد ،تولد شدهم در رودك 1914اف بود كه سال  كريمقادربيك 
 به يا اسب اين راه با شتر ازچند سالي يك مرتبه  بزرگش جدكرد كه   مينقلو  شمرد مي
 روستا در همين ينمود كه رودك او اظهار مي. آمده استو همديارانش  و تبار انيادت خويشع

 و العادة شاعري  با استعداد فوقوكمال يافته و  تولد شدهم، رهسپاريم به سوي آن ما اكنونكه 
 هدر ايام پيري بوي . راه يافته است سامانيان باربه در ، به بخاراگشته، سپسرودنوازي مشهور 

رسيديم كه مذكور  ةهيبه دما  ترتيبين بد.  فوت كرده است و در آنجا به پنجرود رفتهدليلي
رو به .  برجا بودهاي آهنگري و دكاندان و آغل كاهچند تنها .بودشده  اكنون متروك و خراب

ناميدند و  كه مردم آنها را آرامگاه گذشتگان ابوالحسن ميوجود داشت  مزار چندهه يروي د
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از اندكي ما بعد . ندته بودش قامت افرانارونر چند درخت بزرگ سفيدار و ودر اطراف اين قب
هة رودك از سه ي د،اف  كريماي ما، قادرراهنمطبق اظهار . باز راه را ادامه داديماستراحت، 

اي  در رودك ميانه آثار قلعه.  رودك پايان، رودك ميانه و رودك بالا:عبارت بوده استبخش 
آهسته آهسته به . ندا هكرد  رودك زندگي مياعياندر زمان قديم حاكمان و  كه شد ديده مي

آوري   دهقانان مشغول جمعبزرگي كه نه چندان گاهنرمرودك بالا رسيديم كه دو نفر در خ
 هواي رودك بالا نسبت به بود، اما نيمة اول ماه اوت  كهچندهر  .محصول جو بودند

  . ن خيلي سرد بوديروستاهاي پاي
در اين روستا ما از اهالي بومي مواد مهم فولكلوري گرد آورديم كه پس از چند سال در 

 بزرگداشت در سمپوزيوم.  طبع رسيدبه»  ديار رودكيفولكلورنمونة «اي با عنوان  مجموعه
اف راجع به نتيجة كارهاي ميداني  امان.  استاد ر1958 سال پاييز ، سالگي رودكي1100

اينجانب به از همدياران رودكي . شناسان تاجيك در ديار رودكي سخنراني كردفولكلور
مايش اف راجع به نتيجة كارهايمان در آن ه باي عزيزقل جمعهو همكارم دوست همراه 

م، دورق زي شدة خود را پنجاه سال مواد گردآوراز گذشت نون بعد كا. المللي گزارش داديم بين
 ي از بسيار. اند شدهداخل نشكوراف . اف و م امان.  رمعلوم گرديد كه همة آنها در مجموعة 

ز گذشته ا. اند  عشقي، تاريخي و اجتماعي از مجموعة مذكور بيرون مانده،هاي عارفانه ترانه
رشنة پايان، شنگ و هاي  ههيديوان د صاحبشعراي  اشعارام و   گرد آوردهستاني چتعدادي ،اين

  .اند بيرون مانده»  ديار رودكيفولكلورنمونة «هاي ديار رودكي از كتاب  بعضي قريه
 كه طبيعت زيباهاي شنگ و تيرگران و رشنة پايان و رشنة بالا  ههي ساكنان دمياناز 
 شاعر صاحبديوان ين است، چند شفابخشش مشهورهان و گيااي مطبوعآب و هو، و سرسبز
كنند و يا با   ميزمزمه مقتضيرد ا و در مودانند ر آنها را از ياد مياشعا كه مردم اند برخاسته

 مثلاً .باشند مي... ، مهجور، املا، يعقوب وياين شاعران جذباز جملة . سرايند  موسيقي مياسباب
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ياراف ثبت عبداالله  ،هة فلمندري از ساكن د ودارد» افتاد«كه رديف املا هاي  يكي از آن سروده
  : بودم، چنين استكرده

ــ ــاد  رب ــرم افت ــو چــشم ت    صــفحة رخــسار ت
  پـــرورم افتـــاد صـــد آتـــش غـــم در دل غـــم

  مــست تــو در خــاطرم افتــاد هتــا چــشم ســي
ــاد  ــن ســاغرم افت   سرمــست شــدم از كــف م
ــر     ــن ده ــن در چم ــصد م ــل مق ــشكفت گ   ن

ــد  ــزان آم ــام خ ــرگ هنگ ــ و ب ــادو ب   رم افت
ــه  ــا نكتـ ــنيدم   تـ ــشق شـ ــسئلة عـ   اي از مـ

ــاد    ــرم افت ــرا دفت ــت م ــود از دس ــتم ز خ   رف
ــستم    ــازار نش ــه و ب ــده در كوچ ــران ش   حي

  ش ســـوداي تـــو در مجمـــرم افتـــادتـــتـــا آ
   بــه جنابــت»امــلا«ديوانــه و مجنــون شــدم 

ــو رســيدم كــه ســر  ــر ت ــا ب ــادمت ــنم افت    از ت

  

، بيشتر در ميان جوانان شهرت اند يحسب حال كه اكثر عشقي و يشعرهاي شاعر جذب
  : از آنها چنين است نمونه كه يكدارند

ــزاد    ــرت اي پريــ ــد ز هجــ ــون شــ ــم خــ   دلــ
ــي   ــز نمـــ ــرا هرگـــ ــرا يـــــاد؟  چـــ   آري مـــ

  چه دين اسـت ايـن چـه كـين اسـت چـه مـذهب؟               
  كــــه مــــن در غربــــت و تــــو خــــرم و شــــاد
ــت   ــيش و فراغـــ ــشرت و عـــ ــويي در عـــ   تـــ



 

14 3  

  گــــويي كــــه در حــــالش چــــه افتــــاد؟ نمــــي
  در روز قيامــــــتپرســــــي كــــــه   نمــــــي

  كـــــنم از دســـــت تـــــو صـــــد داد و فريـــــاد
  بـــــه حـــــال جـــــذبي بيـــــدل نظـــــر كـــــن

ــصطفي   ــق مـــ ــه حـــ ــحاب و اولاد وبـــ    اصـــ

  

احمداف، ياراف . ، ر1956هة فلمندر يناحية پنجكنت، د. 2  ي ت1، 4327: 7ف  ف(
  )1935عبداالله، سال تولد 

سواد، ساكن با ه، سال70اف  خالقيوسف  است و آن را از يغزل ذيل كه آن نيز از جذب
 آن را در راوي، گزارشطبق .  دارداي انگيز مرثيه تراش ثبت كرده بودم، مندرجة غم هة كاسهيد

  :اند هودسر انگيز مي ها و راويان ديگر در مراسم سوگواري با آهنگ غم خليفه بي  بي، ماتمايام
  ام يــك گلــي از گلــشن بــاغ جهــان گــم كــرده 
  ام بلبــل مــستم كــه راه بوســتان گــم كــرده     

  ام رفــت از جهــان بــا صــد الــم نچــة نــشكفتهغ
  ام چون نگريم دوسـتان نـام و نـشان گـم كـرده      

ــده    ــدي م ــرا پن ــم ناصــح م ــار غ   گــر شــوم بيم
ــشنه  ــاه تـ ــن گيـ ــرده مـ ــم كـ   ام ام آب روان گـ

ــالم همچــو مجنــون در غــم او زار زار    چــون بن
  ام ام ســـرو روان گـــم كـــرده قمـــري جوليـــده

ــه ــي مــشك لال ــف ســنبل روي ــويي زل   ســاي او ب
ــرده   مدر  ــم ك ــان گ ــم اُلفي ــن ه ــع م ــان جم   ام ي

  چــاك گــريم در غــم يــار موافــق ســينهنچــون 



 
 
 

 
 

15  3  

  ام هــم بنفــشه ياســمن هــم زعفــران گــم كــرده 
ــشد    ــستان وا ن ــاغ و ب ــرا از ب ــاطر م ــة خ   غنچ

ام ومـان گـم كـرده     هر ويرانه گشتم خـان   ذغچ  
ــصة درد فــراق      ــد دلــم در غ ــذبيا خــون ش   ج

  ام  گــم كــردهو روانآه و واويــلا كــه مــن روح 

  

 ساله با 60اف  خالقعمر  آن را و مشهور است نيز بسيار بين مردم شنگ غزل ذيل در
  :ده بودوسرمحزون  يآهنگ

  كنــي يــا نــه؟ نگــه بــر جانــب مــا مــستمندان مــي
ــي  ــا اســيران م ــاتي ب ــه؟  ز رحمــت التف ــا ن ــي ي   كن

  بــارد كنــي از هــر نگاهــت عــشق مــي نگــاهي مــي
  كنـي يـا نـه؟    نگه بر جانـب دو چـشم گريـان مـي     

ــب اول  ــي  ش ــو م ــان ت ــه مهم ــوري ك ــم در گ   باش
  كنـي يـا نـه؟       به مهمان خودت اعجاز و اكـرام مـي        

  نكير و منكـر از بهـر سـؤال هـر دو ملَـك آينـد               
  كنـي يـا نـه؟        تـو آسـان مـي      گويـان    االله   جواب ربي 

  اي روشـن    شب تاريك را چـون مـاه تابـان كـرده          
ــي   ــان م ــاريكم چراغ ــر ت ــه؟  درون قب ــا ن ــي ي   كن
ــي آس   ــك دم ــدگان را ي ــا دي ــد جفاه ــشي باش   اي

  كنـي يـا نـه؟    تو آسـان مـشكل مـا مـستمندان مـي       

  

   :در بارة عيد قربان گفته استاف شنگي همچنين  خالقعمر راوي 
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ــوم    ــت شـ ــان جانانـ ــد و قربـ ــان آمـ ــد قربـ   عيـ
ــوم   ــت ش ــن دو چــشم گوســفنده كــشته حيران   م
ــق     ــود در راه ح ــان خ ــان ج ــماعيل قرب ــرد اس   ك
ــوم   ــات شـ ــانبخش جانـ ــت جـ ــير همـ ــن اسـ   مـ

  

*  *  *  

ــد قربــــ ـ ــد  عيـــ ــان كنيـــ ــد و قربـــ   ان آمـــ
ــد  ــان كنيـــ ــان فـــــداي حـــــضرت نعمـــ   جـــ

ــه    ــواف كعبـــ ــدر طـــ ــان انـــ ــد حاجيـــ   انـــ
  مؤمنـــــان اينجـــــا شـــــما احـــــسان كنيـــــد

  

هاي شنگ و رشنة پايان و  ههي ماتمدار دان زنبويژههاي ديار رودكي  ههيبانوان د
 در اطراف او ،وردن تابوت مرحوم آهاي ديگر ديار رودكي در مراسم سوگواري تا بر ههيد

اي  آتون يا گوينده بي  بيع،هنگام سما. كنند را اجرا ميمخصوص يعني رقصي روند،  مي عسما
مصرع از يا دو چهار از هر سرايد، بعد  مصرعهاي اساسي را راوي مي. كنند ميسرايي   مرثيه

گويان گرية جانكاه » هي هه، هي هه«جمعي با صداي بلند   دستهسرا، بانوان مرثيهجانب 
  :كنند مي

  
  ل بندي در اين دنيا قدمگاه عزيزان استچه د

   بنشستي در اين منزل كه آخر جمله ويران استهچ
  پاي نمرود است است عشرت فرعون تماشاگاه

  آراي شيطان است ن است عروسوگاه قار خزينه
  ! اي هي هه، هي هه، هي هه، هي هه -
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  اي حاصل نكردي توشه، چو بنشستي در اين منزل
  ! استكانشْبيگاه همه افسردة باطل كه باز

  !اي  هي هه، هي هه، هي هه، هي هه- 
  

  نه او را افسر و نه زين، بيارند مركب چوبين
  !نه او را سر نه پايان است، رند چادر غمگين آدر
  !اي  هي هه، هي هه، هي هه، هي هه- 
  

  جدا از خويش و فرزندان، برندت سوي گورستان
  !خوراك مور و ماران است، لب شيرين رخ خندان

  !اي  هي هه، هي هه، هي هه، هي هه- 
  

  به نزد قبر من بنشين، بيا اي مادر غمگين
  !كه دردم را چه درمان است، »آمين«دعاي من بگو 

  !اي  هي هه، هي هه، هي هه، هي هه- 
  

  نيابي جز كفن پوشش، مكن در سيم و زر كوشش
  !كه دوزخ جاي سوزان است، بكن در راه خير كوشش

  !اي هه، هي هه هي هه، هي هه، هي - 
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خيلي مؤثر » سوختم«ده بود با رديف و ساله سر56اوا   غنيراحتاي كه آن را  ترانه
 هة شنگ اين ترانه را نيز در روزهاي سوگواري و مراسمياز روي نقل اين بانو زنهاي د. است
  :اند سروده  مييعجم گاه انفرادي و گاهي دسته ،مذهبيزنانة 

ــد  ــدتي شـ ــهمـ ــران كـ ــوختم ز درد و داغ هجـ    سـ
  ن مــه خورشــيد تابــان ســوختم   آچــون ز عــشق  

ــوختم      ــان س ــده پنه ــسي نادي ــوردم ك ــون دل خ   خ
ــر ســر كــرده و برگــشته حيــران ســوختم    خــاك ب

  هـــاي دوران ســـوختم   كلفـــتهاز غـــم و انـــدو 
ــي  ــار بـ ــر يـ ــوختم   بهـ ــان سـ ــز دل و جـ ــا مغـ   وفـ

   ناآشـــنا؟ ايتـــودل ز مــن بـــردي چـــرا بـــا خـــود  
ــشان ســـوختم     ــرالم خاطرپريـ ــب و پـ ــن غريـ   مـ

ــي ــم؟  كــ ــت از دلــ ــا قيامــ ــدايي تــ    رود داغ جــ
ــم     ــت و غ ــاتم و درد اس ــم م ــو داي ــر ت ــن به ــار م   ك
  از بــراي يــار جــان چــون شــمع تابــان ســوختم      
ــوختم  ــان سـ ــر جانـ ــون بهـ ــينه پرخـ   داغ در دل سـ

  

 در بين ،تراش  كاسهةهي ساكن ده سال70اف  خالقيوسف  راوي ممتاز گزارشطبق 
باشد و آن را خويشاوندان ميرزانياز  ميشهور اي خيلي معمول و م ساكنان ديار رودكي مرثيه

دزد و اوباش ناجوانمردانه به قتل يك  از جانب 20 قرن ابتداي كه در )волосной(ولوسنوي 
 اجتماعي و تاريخي انعكاس يافته است و اين حوادثدر اين مرثيه . اند رسد، ايجاد نموده مي

هاي ديگر نيز انتشار يافته  دريا و جا نشين ولايت سمرقند و قشقه  در روستاهاي تاجيكمرثيه
  : توجه شوداينك به اين ترانة مردمي. اند شناسان ثبت نمودهفولكلورهاي آن را  است كه قرينه
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  كند زِل مي امشب چه شب است ستاره زلِ
  كند نياز زين مي اسپ سياه ميرزا

  اسپ سياه مخملين
  زين و لجامش بخملين

  شمشير خون بر گردنش
   بردنشحسرت از دنيا

  !نيازم جگرم ميرزا
  

   روان5نياز غوسر ميرزا
  سلاح نبردند در ميان
  از مردن خود بيگمان

  !نيازم جگرم ميرزا
   مرد پير6كَل محمود

  نيازه كرد يك نوگ تير
  و ميرطافسوس الم هم

  !نيازم جگرم ميرزا
  

  ينيآمد ولَسناي تع
  امين انُشان پسر كريم

  مشتاق بزغال يتيم
  !ملَنيازم وا ب ميرزا
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عش كلان شدينلَرقُم  
  آرام دل و جان شدين

  سردار عسكران شدين
  !نيازم جگرم ميرزا

  
  سمرقند است شهر دور

  7نشين و هم گُبور حاكم
  مرد منه فروش و خور

  !ميرزانيازم جگرم
  رفت تگاب نياز مي ميرزا

  مانند يك دسته الاب
  و خراباكرد  غوسره مي

  !ميرزانيازم جگرم
  8ققواتُركان زرد بد

  9چون خط كشيده در قُماق
  يراق بود ميانش بي

  !نيازم جگرم ميرزا
باز  «، ترانة كودكانةتراش  كاسهاف خالقيوسف  ، از گوينده،در بين مواد گردآوردة ما

  : جذاب استاي حادثهو  منطقي ي، تصويركاربست نظراز » كنيم
  بيا بيا بازي كنيم

   را نقاشي كنيم)قاشق (چمچه
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   آب دهدچمچه به ما
  آبه به پاليز دهيم

   دهد10سيپچهپاليز به ما 
  گاو دهيم هبه مادسيبچه 

   دهد 11گاو به ما فَلّه هماد
   كمپير دهيمهيه ب فله

   دهد)زردآلوي خشك (كمپير به ما غُلُنگ
  غلُُنگه به چوپان دهيم
  چوپان به ما بره دهد
  بره را به معلم دهيم

  معلم به ما كتاب دهد
  يمكتابه به خدا ده

  خدا به ما مراد دهد
 رباعي، شده،تراش و شنگ و رشنة پايان ثبت  كاسههاي  ديهههاي از  در بين ترانه

  :استهاي اشعار اخلاقي و پند و نصيحتي فراوان  دوبيتي و پاره
  در زير چرخ گردون هر كس كه هوش دارد
  از گفتگوي مردم خود را خموش دارد

  :اين حكايتتو از پير سالخورده بشنو 
  »سرخار چشم دارد ديوار گوش دارد«

  

**  *    

ــته     ــروس آراسـ ــك عـ ــال يـ ــه مثـ ــا بـ   دنيـ
ــر    ــوي دگ ــود ش ــه خ ــر روز ب ــيه ــته م   خواس
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ــا  ــك ربـ ــال يـ ــه مثـ ــا بـ ــت  دوطدنيـ   در اسـ
   قـــوم دگـــر اســـتطابـــهـــر روز در ايـــن ر

  

**  *    

  نوشــــتم خــــط نــــدانم تــــا كــــه خوانــــد 
ــد   ــط بمانـ ــرم خـ ــي شـــك بميـ ــن بـ ــه مـ   كـ

ــه اين  ــل كــ ــر آن عاقــ ــاهــ ــدهــ    را بخوانــ
ــد    ــسكين بمانـــ ــن مـــ ــر مـــ ــايي بـــ   دعـــ

  

 ساكن فلمندر املا كرده بود، 1879 سال تولد ،اف حاجيرحيم ها كه   ترانهبرخي
  : توصيفي و وصفي دارندويژگي

  نباتي نباتي
  ناتي هبه لب خنديد

  نبات شأن بوستان
  پرستان چراغ مي

  دو لعل آب كوثر
  دو رخسار منور

  ناتي هبه لب خنديد
  ناتي هچو گل بشكفت

 افطار  از بعدانرسد، جوان ميتراش همين كه ماه شريف رمضان فرا  تاي كاسهدر روس
را » رب من «مداحي. بخشيدند كردند و مردم به آنها انعام مي  گويي مي»ربِ من«جمعي  دسته

  :ندودسر  همه يكجايه ميبند نقارات رانمود،  اول يك نفر سرور دسته آغاز مي
  حد آن خداي پاك را حمد و بي

   جان بخشيد مشت خاك راآنكه
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  رب من، يا رب من، يا رمضان
   من االله ماه رمضانبر
  

  آنكه بر آدم دميد او روح را
  نوح را آن داد از طوفان نجات

  رب من، يا رب من، يا رمضان
   من االله ماه رمضانبر
  

  آنكه فرمان كرد قهرش باد را
  تا سزايي داد قوم عاد را

  رب من، يا رب من، يا رمضان
  االله ماه رمضان من بر
  

  آنكه مشت خويش را اظهار كرد
   كرد نار را گلزار12بر حميلش

  رب من، يا رب من، يا رمضان
   من االله ماه رمضانبر
  

  آن خداوندي كه هنگام سحر
   را زير و زبرطكرد قوم لو
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 ديار فولكلورنمونة « مجموعة دركه توسط نگارنده  ي شدهستانهاي گردآوريچ
ذوق بديعي همدياران استاد رودكي شهادت  و تسفرااند، از ذكاوت و   نگرديدهداخل» رودكي

  :دهد مي
  شتُُر اَف كند

  )نوصاب(     دريا كَف كند؟
  

  گُربچيك زردك
  )دسنج(   درونش پر آردك؟

  
  چيست آن مرغ آهنين پيكر

  )هواپيما(   رود در هوا ندارد پر؟ مي
  

  گردد چيست آنكه روز مي
  )عصا(    شب خاموش نظاره دارد؟

  
  چيست آن طوطي شكرگفتار

  آب حيوان گرفته در منقار
  گويد دهان است و راست مي بي
  )قلم(    كند گفتار؟ زبان است و مي بي
  

  يك صفه گل
  )كف دست(   گل؟ بي پنج بي
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  يك جفت كبوتران ابلق
  هستند جدا جدا معلق

  پرواز به آسمان نمايند
  )چشم(   از خانة خود برون نيايند؟

  
   كه پا و سر نداردآن چيست

  گرد است و در ندارد
  اندر شكمش ستارگان است

  )زهخرب(    جز نام دو جانور ندارد؟
ايجاديات شفاهي بديعي همدياران رودكي طوري كه خوانندگان گرامي را با بعضي 

 سال 50 آوري آنها گردزماناز . باشند  پرمحتوا ميين وهايش آشنا ساختيم، خيلي رنگ نمونه
 اين افراد،هاي  سروده.  در قيد حيات نباشندمروزو اكثر راويان اين اثرها شايد ا گذرد مي
 براي نسل آيندة همدياران ، يادگارير عالمگير ابوعبداالله جعفر بن محمد رودكياشعاچون هم

  .اوست
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